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عنوان پروپزال به فارسی:
بررسی نقش شیوه های فرزند پروري در شکل گیری طرحواره هاي شناختی ناسازگارانه و ویژگی های شخصیتی نوجوانان
عنوان پروپزال به انگلیسی:
comparison of parenting styles in maladaptive cognitive schemas and personality characteristics in adolescent.
کلمات کلیدی: شیوه های فرزند پروري، طرحواره هاي شناختی ناسازگارانه،ویژگی های شخصیتی، نوجوانان.
پرسش اصلی پژوهش :
1 - آیا شیوه های فرزندپروري والدین، طرحواره هاي ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی نوجوانان را پیش بینی می کند؟
بیان مسئله:

شخصیت مجموعة ویژگی های فکری، ذهنی، ذوقی و رفتاری انسان است که غالبا در گفتارها و رفتارها و عکس العمل انسان ها در فعالیت و برخوردهای روزمره اشان قابل رؤیت است. شخصیت به مانند ’وجدان که امری اجتماعی است. محصول محیط اجتماعی و فرهنگی ای است که فرد در آن متولد شده و بزرگ می شود. پر واضح است که خانواده، فرهنگ حاکم بر جامعه، رسانه ها و نهاد آموزش و پرورش هر یک به نوعی در ساختن ویژگی های شخصیت فرد سهیم هستند ولی تاثیر خانواده بر شخصیت افراد از امتیاز خاصی بر خوردار است(آهی ،1385 ). دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدین مستبد و سهل گیر، از شیوه حل مساله در شرایط استرس زا، استفاده می کنند و ارتباط منفی معناداری بین رضایتمندی از ارتباط والدین با احساس تنهایی وجود دارد (هیبتی، 1381). والدین سهل گیر، هیچ گونه کنترلی بر روی کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان اعتماد به نفس، کنجکاوی و خود کنترلی را در هر گروهی از خود نشان می دهند و در کنترل تکانه و تشخیص و تشخیص ارزش ها از ضد ارزش ها مشکل دارند (بامریند، 1991).
گانتی و بوري (2008) معتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدلهایی در درون سازمان شناختی فرد به نام طرحواره می شود.  این طرحوارهها در زندگی فرد به عنوان عدسی هایی عمل می کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از تجارب وي را شکل می دهند.  متعاقب نظریه هاي شناختی آسیب پذیري روانی و با وام گیري از دیدگاه پیاژه، جفري یانگ  نظري را در رابطه با طرحواره هاي ناسازگار اولیه گسترش داده است. وي معتقد است این طرحواره ها که وي از آنها به عنوان "یک ساختار یا چارچوب مرجع(یانگ، 1994) یاد می کند؛ ساختارهاي پایدار و بادوامی هستند که به مثابه عدسی هایی بر ادراك فرد از جهان، خود و دیگران اثر می گذارد. این طرحوارها در طی تجارب کودکی شکل گرفته  که( اکثراً در زندگی کودك نقش یک ضربه درونی  را داشته اند)، و پاسخ فرد به رخدادهاي محیطی را کنترل می کند (یانگ، 1998 ).وي عنوان می کند اگر چه عوامل مربوط به جامعه، مدرسه و همسالان در شکل گیري این طرحوارهها مؤثر هستند، اما ا ثر آنها وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد(تورس، 2002).

  منشأ این طرحواره ها نیازهاي هیجانی اصلی  شامل پنج حیطۀ :دلبستگی امن به دیگران (مانند احساس امنیت، ثبات و پذیرش)، خودمختاري، رقابت و احساس هویت، آزادي بیان نیازها و هیجانات، بازي و خودانگیخته بودن و محدودیتهاي معقول و خودکنترلی ، تجارب اولیه زندگی( ناکامی در ارضاي نیازهاي اولیه، ارضاي بیش از حد و همانندسازي با رفتار نادرست والدین) و مزاج هیجانی  کودك ( مجموعه ویژگی هاي خلقی کودك که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودك) است(یانگ، 1994).

 این طرحواره ها در رابطه با پنج تکلیف تحولی اساسی به وجود می آیند که اعتقاد بر این است کودك باید در طی تحول خود این تکالیف، را در رابطه با والدین و محیط با موفقیت پشت سر گذارد. این پنج تکلیف عبارتند از: قطع ارتباط و طرد، این مقوله از طرحواره ها عقاید و باورهاي منفی راجع به روابط را شامل می شود که ممکن است بر انتظارات فرد از روابط و مفهوم سازي آنها اثر گذارد. در اینجا باور اصلی این است که روابط غیر قابل اعتماد، بی اعتبار و دست نیافتنی هستند. عملکرد و خودگردانی مختل، این گروه در درجه اول شامل عقایدي راجع به خود است که فرد خود را ضعیف، بی اثر و درمانده می دانند و این طرحواره ها اثرات مهمی بر اعتماد به نفس فرد در حیطه هاي مختلف زندگی دارند.  محدودیت هاي مختل، طرحواره هاي این مقوله با قدردانی، ارزیابی و توجه به محدودیتها در زندگی روزمره مرتبط است. دیگر جهت مندي، این گروه از طرحوارهها بر عقایدي متمرکز است با این مضمون که فقط نیازها، خواسته ها و احساسات فرد مهم است. و سبب جدایی فرد از دیگران و طرد آنها می شود. گوش به زنگی بیش از حد و بازداري ، شامل استاندردهایی غیر واقع بینانه اي است که با تمایل بر تمرکز به شرایط، بروندادها و رفتارهاي منفی مرتبط است(تورس، 2002) .

خانواده نخستین و منحصر به فرد ترین نهاد اجتماعی است که سلامت و موفقیت هر جامعه را مرهون سلامت و رضایت مندی اعضای آن دانسته اند. و تاثیر هر یک از افراد و هر یک از روابط مثبت یا منفی آنها دوام و عمق سلامت و شدت زیادی برخوردار است(گلدبرگ، 2000). نقش ارتباط درون خانوادگی، ارتباط والدین باهم، والدین با فرزندان و فرزندان با یکدیگر در شکل گیری شخصیت افراد، آرامش خاطر، اعتماد به نفس، توان سازگاری و نهایتا بروز رفتارهای مناسب و عدم ابتلا به اختلالات روانی شایان توجه است(مهرابی زاده و همکاران، 1379).

روانشناسان مدتهاست عنوان کرده اند که عملکرد والدین برشکل گیري افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداري دارد. بر اساس مدل آسیب پذیری- استرس  در آسیب شناسی روانی پژوهش هاي زیادي نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیري فرد مورد بررسی قرار داده اند(هرس و همکاران، 2002). سبکهاي فرزند پروري "ترکیب هایی از رفتارهاي والدین است که در موقعیتهاي گسترده اي روي می دهند و جو فرزندپروري بادوامی را پدید می آورند" (برک لورا،1387). بامریند1 در مطالعات خود سه ویژگی را آشکار می سازد که روش مؤثر را از رو ش هاي نه چندان مؤثر فرزندپروري جدا می سازد، این سه ویژگی عبارتند از: پذیرش و روابط نزدیک، کنترل و  استقلال دادن. از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروري مشخص می شود : مقتدرانه ، مستبدانه  و سهل گیران. سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، روشهاي کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب مشخص می شود . سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباري بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. و والدین با سبک فرزند پروري آسان گیرانه روشی مهرورز و پذیرا را نشان داده، متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند. این والدین به فرزندان خود اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیري کنند حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند(برونز و همکاران، 2006).

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن رفتارهاي والدینی در چارچوب نظریه بامریند و در قالب سبکهاي والدینی مطرح شده در بالا  درصدد پاسخگویی به این سوال است که 1- آیا شیوه های فرزندپروري والدین، طرحواره هاي ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی نوجوانان را پیش بینی می کند؟
پیشینه پژوهش  (در بیان مختصر پیشینه پژوهش  دانشجو باید به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان  باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد):
مظلومی (1378) در بررسي از 40 نوجوان 18-13 ساله پسر تهرانی که به دلايل و انگيزه هاي مختلف خانه را براي چند ساعت تا چند روز ترك كرده بودند نشان داد كه كمبود عاطفي درگيري هاي ارزشي با والدين،شرايط نامناسب زندگي در خانه به دليل فوت، جدايي يا ازدواج مجدد يكي از والدين و فشارهاي ناشي از اختلافات بين والدين، علل به وجود آورنده ي فرار از خانه بودند.
کرمی نوری(1378)در مطالعه اي كه روي 300 دختر جوان مجرم انجام شد نشان داد كه 15 درصد از آنان به علل مختلف از عوامل خانوادگي و مهر مادري محروم بوده اند. هباتی(1384)در تحقيقي تحت عنوان نقش همسالان بر مصرف سيگار توسط نوجوانان به بررسي تأثيرات همسالان بزهكار و سيگاري بر گرايش نوجوانان به مصرف سيگار پرداخته شد. مهمترين نتيجه ي به دست آمده حاكي از آن بود كه اگر والدين رفتاري خصومت آميز و سهل انگارانه داشته باشند، همسالان علاقه مند ، نه تنها مفري براي نوجوانان محسوب مي شوند بلكه او را درك كرده و از او حمايت مي كنند.
باقر پور و همکاران(1386) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در بین فرزندانی که با الگوی فرزندپروری اطمینان بخش تربیت می شوند بیش از سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندانی که با شیوه استبدادی یا سهل گیرانه تربیت شده است.
بامریند(1991) در مطالعات خود به این نتیجه رسید که شیوه های فرزند پروری شامل رفتارهای گوناگون و متنوع طبیعی والدین است که والدین به منظور کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان بکار می برند. همچنین مطالعات برونز(2006) از یافته های بامریند در خصوص تاثیر شیوه های فرزند پروری بر روی شکل گیری رفتار و شخصیت فرزندان حمایت می کند.
نیل و همکاران (2001)در تحقیقی بر روی 238 نوجوان 11 تا 14 ساله ملاحظه شد والدینی که با سبک تریتی، حمایت بالا یا سطح پایین پذیرش بودند، تاثیرات منفی بر روی اعتماد به نفس نوجوانان داشتند.   هریس و کرتن (2002) در پژوهشی به منظور مطالعه رابطه ادارك سبکهاي والدینی، طرحواره هاي ناکارآمد اولیه و علائم افسردگی در بزرگسالان جوان به این نتیجه رسیدند که طرحوارهاي شناختی در ارتباط بین سبکهاي والدینی ادراك شده (در رابطه با مؤلفه هاي مهرورزي، کنترل و اقتدار) و علائم افسردگی نقش واسطه یا میانجی دارند. 

نانسی و همکارانش (2003) در مطالعه ای که بر روی 109 دانش آموز با میانگین سنی 5/11 سال در مورد تاثیر 3 نوع رفتار والدین بر روند درونسازی و برون سازی مشکلات، در ابتدای نوجوانی انجام گرفت نشان داده شد که رفتار اقتدار طلبانه والدین( حمایت بالا- کنترل بالا) بطور معنی داری با پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه دارد. همچنین این روش فرزند پروری با رفتار های ضد اجتماعی رابطه منفی داشت و نیز شیوه استبدادی با افسردگی در ارتباط بود.
بارانف و تیان1(2007) درمطالعه خود به این نتیجه رسیده اند که تعاملات ناکارآمد والدین پیش بین بسیار خوبی  براي طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تعاملات کمتر کودکان در روابط بین فردي آینده است. پژوهش اينگرام، اوربي و فورتير(2007) در زمينه پيش بيني اضطراب از طريق متغيرهاي شناختي و سبك هاي فرزندپروري، نشان داد كه بين افكار خودآيند منفي و مراقبت نامتناسب با نياز كودك با اضطراب رابطه مستقيم وجود دارد. 
اهمیت و ضرورت تحقیق
خانواده اساسي ترين نهاد جامعه پذير كردن كودكان به ويژه در سالهاي حساس اوليه ي زندگي است. خانواده تحت شرايط صحيح، كودكان را آماده مي سازد تا توانايي هاي بالقوه ي خود را شناسايي كنند و به عنوان افراد بالغ، نقشهاي سودمندي را در جامعه به عهده گيرند. كودكان در فرآيند جامعه پذيري در خانواده، امر و نهي والدين، تقليد و همانندسازي را كه از مهمترين شيوه هاي انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهاي اجتماعي است ياد مي گيرند. در حقيقت، در خانواده است كه كودكان مي آموزند كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است. طبيعي است كه خانواده نقش قابل ملاحظه اي در شكل گيري شخصيت و رفتار كودك دارد. رابطه بین کودکان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای دانست که در کنش متقابل با یکدیگر هستند. این نظام به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق سبکها و روشهای مختلف فرزندپروری در کودکان تاثیر می گذارد.اکثر روان شناسان صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش های متقابل میان والدین و فرزندان خود را اساس تحول عاطفی تلقی می کنند]2[. دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدین مستبد و سهل گیر، از شیوه حل مساله در شرایط استرس زا، استفاده می کنند و ارتباط منفی معناداری بین رضایتمندی از ارتباط والدین با احساس تنهایی وجود دارد (هیبتی، 1381). والدین سهل گیر، هیچ گونه کنترلی بر روی کودکان خود ندارند و این کودکان کمترین میزان اعتماد به نفس، کنجکاوی و خود کنترلی را در هر گروهی از خود نشان می دهند و در کنترل تکانه و تشخیص و تشخیص ارزش ها از ضد ارزش ها مشکل دارند (بامریند، 1991). 

پژوهش اينگرام، اوربي و فورتير2(2007) در زمينه پيش بيني اضطراب از طريق متغيرهاي شناختي و سبك هاي فرزندپروري، نشان داد كه بين افكار خودآيند منفي و مراقبت نامتناسب با نياز كودك با اضطراب رابطه مستقيم وجود دارد(اینگرام و همکاران، 2001). از آنجا كه طرح واره ها به عنوان عناصر شناختي، نقش برجسته اي را در سازماندهي شخصيت ونحوه تفسير تجارب فردي از رويدادها ايفا مي كنند، در اين پژوهش تلاش شده است به بررسی نقش شیوه های فرزند پروري در شکل گیری طرحواره هاي شناختی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان پرداخته شود.
فرضیه ها:

1- شیوه های فرزند پروري پیش بینی کننده معناداري براي طرحواره هاي شناختی نوجوانان است.
2- شیوه های فرزند پروري پیش بینی کننده معناداري براي ویژگی های شخصیتی نوجوانان است.
اهداف پژوهش:

الف ) هدف کلي :

تعیین نقش شیوه های فرزند پروري در شکل گیری طرحواره هاي شناختی و ویژگی های شخصیتی نوجوانان 
ب)اهداف جزئي :

1- تعیین نقش شیوه های فرزند پروري در پیش بینی طرحواره هاي شناختی نوجوانان
2- تعیین نقش شیوه های فرزند پروري در پیش بینی ویژگی های شخصیتی نوجوانان

جنبه نوآوری یا هر ویژگی جدید تحقیق فعلی نسبت به تحقیقات قبلی  ( توسط استاد راهنما تکمیل شود):
روش کار:

الف – روش پژوهش :
اين تحقیق از نوع توصیفي همبستگي بوده و به صورت میداني انجام گرفته است.  محقق در اين پژوهش -سعي نموده است وضعیت موجود را بدون هیچگونه دخالت يا استنتاج ذهني خود، به طور دقیق و كامل توصیف نمايد. در تحقیق همبستگی روابط بین دو یا چند متغیر کمی با استفاده از ضریب همبستگی توصیف، کشف و تعیین می شود. در تحقیق همبستگی اثر متغیرها مطالعه نمی شود و متغیرها نیز دستکاری نمی شوند.
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی دولتی مشغول به تحصیل در شهرستان طالش در سال تحصیلی 93-92 می باشد. حجم نمونه اين پژوهش مطابق جدول تراز شدة مورگان تنظيم خواهد شد. به صورتي كه در آن جدول به ازاي جامعه آماري، حجم نمونه تعيين خواهد شد. و با استفاده از نمونه گیری  خوشه ای حجم نمونه کل انتخاب خواهدشد.
ب – روش گرد آوری اطلاعات :

 براي جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا  با آزمودنی ها جهت ایجاد اعتماد راپورت بعمل آمد. سپس بعد از توضیح دستوالعمل پرسشنامه ها برای جامعه آماری( دانش آموز)، آزمودنی ها  پرسشنامه را  اجرا کردند.  نهایت مجموع داده های جمع آوری شده را به کامپیوتر وارد کرده و از طریق نرم افزارم آماری16 spss مورد تحلیل قرارگرفته شد.
ج – ابزار گرد آوری اطلاعات:
1- پرسشنامه شیوه هاي فرزند پروري دیانا بامریند: این پرسشنامه در سال 1972 توسط دیانا بامریند طراحی شد.30  پرسش این پرسشنامه سه شیوه فرزندپروري را می سنجد؛ 10 پرسش، شیوه مقتدرانه، 10 پرسش، شیوه مستبدانه و 10 پرسش، شیوه سهل گیرانه. الگوي پاسخدهی به پرسشها از مقیاس 5 درجه اي لیکرت است. این پرسشنامه در پژوهشهاي متعددي مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن در حد مطلوبی گزارش شده است. بوری(1991) از روش باز آزمایی، پایایی این ابزار را در مادران و پدران به ترتیب براي شیوه مقتدرانه78/0 و88/0 ، شیوه استبدادي 86/0 و 85/0 و براي شیوه سهل گیرانه81/0 و 77/0  گزارش کرده است. وي همچنین روایی تشخیصی این پرسشنامه را معتبر گزارش کرده است. در این پژوهش روایی محتوایی این ابزار توسط ده متخصص قابل قبول گزارش شده است.
2- فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره طرحواره ناسازگار(SQ-SF):  75 گویه این پرسشنامه توسط یانگ (1998)  براي ارزیابی  15 طرح واره ناساز گاری اولیه ساخته شده است. این طرحوارهها عبارتند از: محرومیت هیجانی ، طرد/ بی ثباتی  ، بی اعتمادي / بدرفتاري، انزواي اجتماعی / بیگانگی ، نقص/ شرم ، شکست وابستگی / بی کفایتی ، آسیب پذیري نسبت به بیماري  ، خود تحول نایافته/ گرفتار، اطاعت ، فداکاري، بازداري هیجانی ، معیارهاي سرسختانه/ بیش انتقادي  ، استحقاق / بزرگ منشی  و خودکنترلی ناکافی. هر پرسش بر یک مقیاس 6 درجه اي نمره گذاري می شود(1 براي کاملا نادرست و 6  براي کاملا درست) در این پرسشنامه هر 5 پرسش یک طرحواره را می سنجد. چنانچه میانگین هر خرده مقیاس بالاتر از 5/2 باشد آن طرحواره ناکارآمد است. پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهاي متعددي به اثبات رسیده است. هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی (1384) در دانشگاههاي تهران انجام گرفته است.همسانی درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ در جمعیت مؤنث 97/0 و برای جمعیت مذکر 96/0 بدست آمده است. 
3- پرسشنامه ابعاد  پنج  گانه شخصیت 
فهرست پنج عاملی  :(NEO-FFI) فهرست پنج عاملی یک پرسشنامه 60 ماده اي است که در سال 1991توسط کوستا و مک کري ساخته شد و پنج حوزه بزرگ شخصیتی یعنی نورزگرایی ، برون گرایی  ، سازگاري  ، تجربه گرایی و وظیفه شناسی  را مورد ارزیابی قرار می دهد . آیتم هاي این پرسشنامه بر اساس مقیاس5 نقطه اي لیکرت)   کاملا مخالفم تا کاملا موافقم (  نمره گذاري شده است . ثبات درونی  این پرسشنامه در 68 دامنه اي /0 تا 89/0 تخمین زده شده است .
د -  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

الف) آمار توصیفي: 
جهت تعیین نقش سبک های فرزند پروری علاوه بر آمار توصیفي مانند میانگین و انحراف استاندارد ، از آزمون كالموگراف اسمیرنف به منظور تعیین اطمینان از طبیعي بودن داده ها استفاده  خواهد شد.
ب) آمار استنباطي
· براي آزمون فرضيه هاي تحقیق از همبستگي پيرسون و  رگرسیون چند گانه  استفاده خواهدشد. 
فهرست مراجع: (مراجع معرفی شده در این  بخش باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد):
1. آهی قاسم ( 1385 ) . هنجاریابی نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسیعمومی، دانشگاه علامه طباطبایی .
2. باقر پور، صغری؛ بهرامی احسان، هادی؛ فتحی آشتیانی، علی؛ احمدی، خدابخش و احمدی، علی اصغر(1386). رابطه الگوی فرزند پروری با میزان سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی، مجله علوم رفتاری،سال اول ، شماره 1 – صص 40-33.
3. برك لورا ( 1387 ). روانشناسی رشد( از لقاح تا کودکی.) ترجمه یحیی سید محمدي. تهران: ارسباران.
4. مهرابی زاده هنرمند، مهناز، بهمن نجاریان و شهناز بحرینی. (1379)،« رابطه شیوه های فرزندپروری با سلامت روانی و هماهنگی مؤلفه ه ای خودپنداشت»، مجله روان شناسی، شماره 13.
5. دلاور ، ع.(1381). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش. 

6. هیبتی،خلیل. (1381)،« بررسی شیوه های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر». پایان نامه کارشناسی ارشد، ( چاپ نشده)، دانشگاه شیراز.
7. Berns , Roberta M. (2006). Child Family , School , Community. Belmont Publisher U.S.A.
8. Baumrind , D.(1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence , 11 , 56-95.
9. Baranoff & Tian (2007) .Young Schema Questionnaire: Review of psychometric andmeasurement issues. Australian Journal of Psychology, 59, 2, 78 – 86.
10. Ingram RE, Overbwy T,Fortir M,individual differences in dysfunctional automatic thinking and parental bonding: Specificity of maternal cars indiv diff. 2001,30(3):401-12.
11. Goldberg , H. & Goldberg , T. (2000), Counseling Today's Family. (Third ed). Brooks / Cole Publishing Co.
12. Harris and Curtin (2002). Parental Perception, Early Maladaptive Schemas and Depressive Symptoms in Young Adult. Cognitive Therapy and Research, 26, 3, . 405-416.
13. Hibati J. A survey of relationship parents child rearing practices and stress encounter practice in boy and girlstudents in Zerghan city. Fars state researches education. 2004. P.17-23.[Persian].
14. Mazlomi F. Mediators of the stress- substance- use relationship in male adolescents. Papers AbstractSymposium in Treat State. 1992.P .56-8.[Persian].

15. Neal, Jennifer, frick- Horbury. Journal ofInstrutional Psychology 2001; (28).
16. Nanci, Galabuse, Barker and David.parenting style internalization,_externalization aMong Adolescenc. JournalDevelopment psychology 2003; (38).
17. Karami noory R. The study of relationship Exclusiveness behavior and family structural.Tehran: EٍٍducationalPapers Abstract; Tarbiat. 1992.P.37-9.[Persian].
18. Torres (2002). Early Maladaptive Schemas and Cognitive Distortions inPsychopathyandNarcissism.Avalibleineprints.anu.edu.au/archive/00002617/01/02whole.pdf.

19. Young (1994). Schema Therapy: Conceptual Model. Avalable in www.therapisttraining.

com.au/young.pdf.

20. Young (1998). The Young Schema Questionnare:Short Form. Available at

http://home.sprynet.com/sprynet/schema/ysqs.htm.
-1 Baumrind , D


-1 Baranoff & Tian.


-2 Ingram RE, Overbwy T,Fortir M.





